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گشته در قلوب شوق و شوری    اردیدتلئلأ پ  تیور هدی از افق ارض صاد در نهاحمد خدا را ن  ران الهی ایای  

بود حال بحرکت منتهی شد  ون  سک  تیتی بود در نهاته مدگش  آشکار  ئیز تازه هتزاافتاده و در نفوس ا   دیجد

که   گردد بهتر از آنست  ی مفقودان اگر بکلشهنازی زدند انس  سیگلشن تقد  ن یآوازی نمودند و در ا  ران آغازای

البت مرده  شود  افمخمود  از  بهتر  است  سرده ه  پژمرده  قو ر یز   و  و  حول  است  معذور  مرده  و ا  ندارد  لی  تی 

 ل بروشنائی گی مبدر یت   ن یگردد حال حمد خدا را که ا  اصل سابقه و لاحقه ح  آتئ یز سا  و پژمردگی فسردگی  ا

ذرد در ظلمات ثلاث که در گی م  ظلام  تیانام در نها  عیم جمایافسردگی بافروختگی منتهی گشت ا  ن یشد و ا

  جعون الی ر یة  قب ء و العاآیق الأشحقائلعون بطیو لا المنتهی و لا    أالمبد  لمون عیکور است مستغرقند لا  قرآن مذ

السء والدلمآالظالحفرة   الح رکات  الدو یفلی قد خسروا  لهم من    اسفا  ا یالأخری ف شئة  الن  ء و حرموا منآینة 

اطع من الأفق الأعلی  ور السر ابصارهم بالنو نیاد و  شالر   لیسب   الی   مه یدهی بان  ء اسئل اللهآیالغفلة العم  ههذ

باهتزاز آرند و بنفحات قدس    را  میآن اقل  غید تا بجهد بلهاو سعی و اجت  تستمقت هاوان و   ن یران اای  باری ای

نما ترو نیزنده  کنند  جید  انسانی  عالم  تأس  وحدت  نماگی  سی و  بشری  اغ اید  نیانگی  و  کایر  و  بنوازند  هر ر  ار 

ا  ردمند بسازندد در  بنوازند که گوشهاگلشن جن  ن یو  آوازی  و  نغمه  الحان  بابدع  ابهی  ر   ت  گ محرم  و  ردد  از 

ه   عیجم تأمدبشر  آواز شود  و هم  مایپ  هیبیغ   اتدییم  توف  سدر یپی  نفس ی    هیات صمدانقیو  اگر  متتابعست 
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